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چکیده 
رسوبات ميوسن در گستره نيريز در پهنه برخوردي زاگرس، میان گسل اصلي زاگرس و پهنه افيوليتي زاگرس رخنمون دارند. به منظور مطالعه محيط رسوبي ديرينه اين رسوبات، دو 
برش كوه آسكي و هورگان اندازه گيري و نمونه برداري شده است. ستبرای اين دو برش به ترتيب 424 و 440 متر است و از ماسه سنگ، كنگلومرا و مارن سرخ و سبز رنگ تشكيل 
شده و به‌صورت ناپيوسته میان سازند جهرم و كنگلومراي بختياري قرار گرفته اند. بر پایه مطالعات صحرايي و سنگ نگاري، 14 رخساره مربوط به كمربندهاي رخساره اي بخش 
نزديك به منشأ دلتاي بادبزني، بخش مياني دلتاي بادبزني، رخساره هاي حدواسط، رخساره هاي شيب دلتا و انتهاي دلتا براي توالي ميوسن از حاشيه به سوی مركز حوضه تشخيص 
داده شده است. با توجه به رخساره هاي شيب كه در اثر جريان هاي توربيدايتي، جريان هاي ريزشي دانه اي و جريان هاي خرده دار تشكيل شده اند و دانه درشت بودن و جورشدگي 
بد رسوبات، مدل رسوبي ديرينه براي توالي ميوسن گستره نيريز، يك دلتاي بادبزني پيشنهاد مي شود. همچنين گسترش رخساره هاي شيب نشان دهنده وجود شيب ديرينه و دلتاي 
بادبزني ژرف نوع شيبي است. وجود ناپيوستگي هاي درون‎سازندي فراوان، تغييرات نامنظم اندازه دانه ها و جريان هاي ثقلي نشان دهنده زمين‌ساخت فعال حوضه رسوبي و ورود 

ناگهاني رسوبات درشت دانه )رویدادهای شديد ناگهاني كوتاه‌ مدت )Catastrophic events(( به بخش نزديك به منشأ حوضه زاگرس در زمان ميوسن است.
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1- پیش‎نوشتار
رسوبات ميوسن گستره نيريز جزیي از كمربند فليش هاي ميوسن هستند كه در پهنه 
پشت  در  مي توان  را  اين رسوبات  دارند.  قرار   )Crushed zone( زاگرس خرد شده 
برجستگي فارس از باختر مكران تا خليج الكساندر در تركيه به‌صورت منقطع دنبال كرد 
 .)Ricou, 1971( زيرا تنها در بخش هايي در جلوي گسل اصلي زاگرس رخنمون دارد
رسوبات ميوسن از تناوبي از ماسه سنگ، شيل، كنگلومرا و مارن سرخ و سبز رنگ 
تشكيل شده است كه با ناپيوستگي فرسايشي روي آهك هاي سازند جهرم و با مرز 
فارس  گروه  سني  معادل  بنابراين  دارند؛  قرار  بختياري  كنگلومراي  زير  در  ناپيوسته 

)سازندهاي رازك، ميشان و آغاجاري( در زاگرس هستند )شکل 1(. 
با ايجاد كمربند چين خورده- رورانده هنگام برخورد       حوضه پيش بوم زاگرس 
 Koop and Stoneley, 1982; Alavi, 2004;) صفحه عربي- اوراسيا تشكيل شده است
به  می توان  را  زاگرس  حوضه  درشت دانه  پركننده هاي   .(Beydoun et al., 1992

از بالاآمدگي )Uplift( زاگرس در نظر گرفت كه حاصل برخورد  عنوان شواهدي 
  James & Wynd, 1965; Stocklin, 1968;  Falcon, 1974;) صفحه عربي- اوراسيا است
از  نوتتيس  اقيانوس  بسته شدن  اين است كه  بر  باور   .(Berberian and King, 1981

کرتاسه بالايي شروع شده )Alavi, 2004( و بقاياي اقيانوس تتيس در زمان اليگو- ميوسن 
كاملًا بسته شده است؛ زيرا تغيير ناگهاني در رسوب گذاري از درياي کم ژرفا )سازند 
تبديل  نشان دهنده  آقاجاري(  و  رازك  )سازندهاي  آواري  رخساره‎هاي  به  جهرم( 
حاشيه غيرفعال به حوضه پيش بوم در حاشيه صفحه عربي و آغاز برخورد صفحات 
ولی  )Hessami et al., 2001; Sherkati & Letouzey, 2004(؛  اوراسياست  و  عربي 

هنوز اختلاف نظرهايي در مورد زمان بسته شدن اقيانوس نوتتيس وجود دارد.
نيريز   گستره  در  زاگرس  تكامل حوضه  و چگونگی  ساختار  بسياري  مطالعات       
  e.g. Ricou, 1971; Nadimi, 2002; Babaei et al., 2005;) كرده اند  بررسي  را 

منطقه  Sarkarinejad, 2005; Navabpour et al., 2007; Pirouz et al., 2015). در 

شهر کرد که در زاگرس مرتفع جای گرفته است، رسوبات ميوسن رخساره کنگلومرايي 
دارند که از آن به عنوان سازند بختياري ياد شده است )Fakhari et al., 2008(؛ ولی 
نيريز  ناحيه  ميوسن  توالي  بررسي دقيق رخساره‌هاي رسوبي و محيط رسوبي ديرينه 
اين  تا محيط رسوبي ديرينه  بر آن است  اين مطالعه سعي  نگرفته است. در  صورت 
توالي در اين گستره به‌صورت دقيق بازسازي شود. به اين منظور برش كوه آسكي در 
30 كيلومتري خاور نيريز در شمال ده اسلام‌آباد با و برش هورگان در 20 کيلومتري 
است  شده  نمونه برداري  و  اندازه گيري  هورگان  روستاي  خاور  در  نيريز  خاور 
)شكل هاي 2 و 3(. اين برش ها شامل تناوب مادستون هاي رنگارنگ، ماسه‌سنگ و 

کنگلومرا هستند )شکل 4 و 5(.

2- روش مطالعه
با ستبرای 424 متر و  مطالعات صحرايي رسوبات ميوسن در برش هاي كوه آسكي 
هورگان با ستبرای 440 متر با بررسي سنگ نگاري و ساختمارهاي رسوبي، تغييرات جانبي و 
عمودي رخساره ها و استفاده از كدهاي رخساره اي)Postma (1990 و)Miall (1996 انجام 
از برش  نازک  به منظور مطالعات ميكروسكوپي 95 مقطع  گرفته است )جدول 1(. 
کوه آسکي و 41 مقطع نازک از برش هورگان تهيه و ویژگی‌های بافتي و تركيبي 
اين نمونه ها توسط ميكروسكوپ پلاريزان مطالعه شد. مقاطع نازك با آليزارين سرخ 
مقدار  تعيين  و  دولوميتي  و  كلسيتي  سيمان هاي  تشخيص  براي  پتاسيم  فري‌سيانيد  و 
آهن آنها به روش)Dickson (1966 رنگ آميزي شد. براي نام‌گذاري ماسه سنگ ها 
 Prothero and Schwab (1996(و برای کنگلومراها از روش Folk (1980( از روش

استفاده شده است. 
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3- رخساره هاي رسوبي
بختياري(  قاره‌اي )سازند  میان بخش دريايي )سازند جهرم( و بخش  محيط رسوبي 
احتمالاً يك محيط حدواسط، ساحلي و دلتايي است كه از يك سو به سامانه تغذيه 
رسوب  كننده  دريافت  حوضه  و  ساحلي  بخش  به  ديگر  سوی  از  و  آبرفتي  كننده 
مي ‍رسد. به دليل گوناگونی فرايندهاي مؤثر از سوی خشكي و دريا بر شكل هندسي 

و چينه‌نگاري دلتا، رخساره‌هاي بسيار گوناگونی تشكيل مي‌شود. 
     حال به ترتيب از خشكي به سوی دريا رخساره هاي شناسايي شده در توالي ميوسن 

گستره نيريز شرح داده مي‌شود. 
)Proximal fan delta facies( 3- 1. رخساره هاي دلتايي بادزني نزديك به منشأ

و  گراولي  رسوبات  شامل  بادزني  دلتاي  در  خشكي  سمت  رخساره هاي  اولين 
نبود  و  )گراولي(  بودن  دانه درشت  علت  به  آنها  رسوبات  كه  هستند  ماسه اي 
را  مخروط افكنه  ویژگی‎های  خود،  پايين  و  بالا  رخساره هاي  با  مقايسه  در  فسيل 
هستند: زير  شرح  به   Gt و   Gmm, Gh, Gm رخساره هاي  شامل  و  مي دهند  نشان 

- کنگلومراي زمینه‎پشتيبان )Gmm(: اين كنگلومراها زمینه پشتيبان هستند و در بخش 

بالاي توالي ميوسن ديده مي شوند، جورشدگي بسيار بدي دارند و قطعات در قاعده 
كمي موازي با جريان جهت‌يافتگي نشان مي دهند، ولی به طور كلي جهت يابي خاصي 
نشان نمي دهند )شکل 6- الف(. اندازه قطعات از 0/5 تا 5 سانتي متر متفاوت است و 
بدون فسيل و آثار فسيلي هستند. قطعات با فراواني حدود 20 درصد بیشتر نيمه زاويه دار 
)پلي مکتيک(.  هستند  آتشفشاني  و  چرت  آهکي،  قطعات  شامل  و  مي شوند  ديده 
ستبرای لايه ها از ده ها سانتي متر تا چند  متر متغير است و قاعده فرسايشي نشان مي دهند.

فرسايشي  قاعده  و  بودن  درشت دانه  و  فسيل  نبود  بد،  بسيار  جورشدگي  تفسير:  	•

بدنه‌هاي کنگلومرايي نشان مي دهد که از يک جريان خرده دار در منطقه نزديك به 
منشأ و در خشكي رسوب گذاري کرده اند )Nichols, 2009(. جريان هاي خرده دار 
مخلوطي از حجم زيادي مواد تخريبي و مقدار كمي جريان آب هستند و زماني جريان 
متوقف مي‌شود كه شيب سطح زمين و يا مقدار آب كم شود، بنابراين اين رخساره ها 
.)Nemec and Steel, 1984; Nichols, 2009( مي توانند نشان دهنده شيب ديرينه باشند

لايه بندي  با  کنگلومرايي  واحدهاي  اين   :)Gh( موازي  لايه بندي  با  اورتوکنگلومرا   -

با لايه بندي موازي قرار  با ماسه سنگ هاي  به طور متناوب  موازي ديده مي شوند که 
معمول  به‌طور  اين زوج‌ها  ديده مي شوند.  توالي  بالاي  در بخش هاي  بیشتر  و  دارند 
5 تا 20 سانتي متر ستبرا دارند؛ واحدهاي چند ده سانتي متري تا چند متري با قاعده 
مشخص را تشكيل مي دهند )شکل 6- ب(؛ بدون فسيل هستند و جورشدگي بدي 
 0/5 میان  ابعاد  با  نيمه‌زاويه‌دار  بیشتر  قطعات  ندارد.  وجود  و رس  سيلت  ولی  دارند 
مقدار  به  و  است  آهکي  سنگ‌هاي  از  قطعات  بیشتر  جنس  هستند.  سانتي متر   3 تا 
دانه بندي  لايه ها  رسوبات  اين  مي‌شود.  ديده  آتشفشاني  و  چرت  قطعات  کمتري 
مي شود. ديده  رنگ  مادستون سرخ  از  نازكي  گاه لايه هاي  و  مي دهند  نشان  عادي 

نشان دهنده رشد عمودي لايه در شرايط سيلابي و رژيم  افقي  تفسير: لامينه بندي  	•

بالاي جريان است )e.g. McKee et al., 1967(. رنگ سرخ لايه هاي مادستوني نشان 
با  آنها  همراهي  و  آنها  بودن  درشت  دانه  شده اند.  تشكيل  آب  از  بیرون  كه  مي دهد 
با زوج هاي گراول  رخساره هاي Gt و Gmm و لايه هاي خيلي خوب لايه بندي شده 
ميلي متر(  از 3  ريزتر )کمتر  ماسه و گراول  و  متوسط 1 سانتي متر(  )به‌طور  درشت تر 
ورقه اي  كنگلومراهاي  است.  مخروط افكنه  يك  در  ورقه اي  جريان هاي  نشان دهنده 
ناگهاني  و  شديد  جريان هاي  حاصل  معمولاً  زمینه‌پشتيبان  يا  دانه پشتيبان  شكل 

.)Reading, 1996; Liu et al., 2014( كوتاه  مدت هستند
توالي  مياني  بخش  در  بيشتر  رخساره  اين   :)Gt( مورب  لايه بندي  با  اورتوكنگلومرا   -

ستبرای  و  مورب  لايه بندي  با  كنگلومرايي  لايه هاي  شامل  و  مي شود  ديده  ميوسن 
به‌طور متوسط 30 سانتي متر است. اين لايه ها بدون فسيل و داراي قاعده مشخــص 
و فرسايشي هستند كه به سوی بالا كنگلــومراي قطعه پشتيبـــان به ماسه سنگ تبديل 

نشان  بدي  جورشدگي  كنگلومرايي  واحد  اين  د(.  و  ج   -6 )شکل هاي  مي شـــود 
بیشتر شامل قطعات آهكي، قطعات سنگ هاي  نيمه‌گرد شده آن  مي دهد و قطعات 

آتشفشاني و راديولاريت هستند.
درشت دانه بودن رسوبات، نبود فسيل و جورشدگي بد نشان دهنده تشكيل  تفسير:  	•

آنها در محيط هاي رسوبي نزديك به منشأ است. قاعده فرسایشی مشخص و لايه بندي 
مورب نشان مي دهد که در كانال ها تشکيل شده اند )Nemec & Postma, 1993(. نبود 

فسيل نشان مي دهد که احتمالاً در کانال هاي آبرفتي شکل گرفته اند. 
)Mid fan delta facies( 3- 2. رخساره هاي بخش مياني دلتاي بادزني

لاگون  بريده‎بريده،  اصلي  كانال هاي  شامل  بادزني  دلتاي  مياني  بخش  رخساره هاي 
و كروس هاي پهن )Crevasse-splay( هستند و به علت اين که تا حدي تحت تأثير 
آب دريا هستند، در رخساره هاي انتهايي آثار فسيلي )Psilonichnus( ديده مي‌شود. 
 Gg, Sp, Sh, :رخساره‌هايي که در توالي ميوسن گستره نيريز دیده شده‌اند عبارتند از

.Sr و Fm, P

تا  از كنگلومرا  اين واحدها دانه بندي تدريجي   :)Gg( - كنگلومرا با دانه بندي عادي 

توالي ديده  بالاي  بیشتر در  ماسه درشت دانه نشان مي دهند. ورقه اي شكل هستند و 
پایان  موازي  با لايه بندي  تا  توده اي  ماسه سنگ  با  و  دارند  تخريبي  قاعده  مي شوند. 
ميی ابند )شکل‎هاي 6- ث و ج(. در آنها آثار فسيلي )Psilonichnus( دیده مي شود 
بیشتر  تشکيل دهنده  قطعات  دارند.  کمي  فراواني  و  گوناگونی  که  ج(   -6 )شکل 
قطعات آهکي، سنگ‌هاي آتشفشاني و چرت نيمه گرد شده تا نيمه زاويه دار هستند و 

جورشدگي بدي نشان مي دهند. 
از  رسوبات  اين  تشکيل  نشان دهنده  بد  جورشدگي  و  تدريجي  دانه بندي  تفسير:  	•

جريان‌هاي توربيديتي ناگهاني با چگالي بالا )طبق تعريف )Lowe (1982( يا جريان هاي 
پرسرعت هايپرپيكنال )نوعي جريان هاي توربيديتي كه در دهانه رودخانه هايي كه به 
دريا مي ريزند تشكيل مي شوند و چگالي آنها به دليل بار معلق نسبت به آب دريا بيشتر 
بالاي  پهنه هاي  در   Psilonichnus فسيلي  آثار  هستند.   )Hyperpycnal flows است: 
رسوبات  اين  كه  آنجا  از   .)Benton and Harper, 1997( مي شود  تشکيل  کشندي 
دريايي  و  منشأ  به  نزديک  بخش هاي  در  هستند،  فسيلي  آثار  داراي  و  دانه درشت 

)كانال هاي اصلي بخش مياني دلتاي بادزني( تشكيل شده اند. 
- ماسه‎سنگ با لايه بندي مورب )Sp, St و Sr(: اين رخساره بيشتر در بخش هاي زيرين 

توالي به صورت بدنه هاي عدسي شکل ديده مي شود که داراي بستر تخريبي هستند و 
 )Sp( متر تا 2 متر ستبرا دارند. لايه بندي مورب مسطح بزرگ‌مقياس‎از چند ده سانتي
كمتر متداول است و معمولاً با ستبرای 1 متر )شکل 6- چ(. همچنين لايه بندي مورب 
عدسي )St( و مورب مسطح کوچک مقياس )Sr( نيز ديده مي شود )شکل هاي 6- ح و خ( 
که در يك توالي به سوی بالا ريزشونده قرار دارند و به سيلت و شيل تبديل مي شوند. 
مطالعات  هستند.  فسيلي  آثار  بدون  و  مي شوند  ديده  زیرین  بخش  در  گلي  قطعات 
تشکيل شده  متوسط‌دانه  ليتارنايت هاي  از  اين رخساره  مي دهد  نشان  ميکروسکوپي 
است که نيمه گردشده هستند و جورشدگي متوسط تا ضعيفي دارند و خرده سنگ ها 

شامل قطعات کربناته، خرده‌سنگ هاي آتشفشاني و چرت هستند. 
تفسير: ماسه سنگ با لايه بندي مورب معمولاً در اثر مهاجرت سه‌بعدي تپه هاي ماسه اي  	•

درون کانال هاي آبرفتي جريان داشته در بخش مياني دلتاي بادزني ايجاد شده است 
.)Collinson, 1968; Conaghan & Jones, 1975; McCabe, 1977; Liu et al., 2014( 

با  ماسه اي  تپه هاي  حركت  اثر  در  کوچ‌کمقياس  مسطح  مورب  مجموعه هاي   
مجموعه هاي خ(،   -6 شکل  کوچک:  )سدهاي  مي شوند  ايجاد  مستقيم   خط ألراس 

 مورب مسطح بزرگ‌مقياس احتمالاً در اثر حركت سدهاي دهانه رودخانه هاي شاخه اي 
بزرگ تشكيل شده اند و يا كانال هايي تحت تأثير دلتا هستند )McCabe, 1977(. ترکيب 
نسبت  را  فاصله کمي  رسوبات  که  مي دهد  نشان  رسيدگي ضعيف  و   کاني شناسي 
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فسيل  نبود  همچنین،  است؛  بوده  پايين  محيط  انرژي  و  کرده اند  طي  منشأ  منطقه  به 
بنابراين اين واحدهاي  نيز نشان دهنده تشکيل آنها در بخش بیرون از آب دلتاست، 
دلتاي  مياني  آبرفتي در بخش  در كانال هاي  احتمالاً  با لايه بندي مورب  ماسه‌سنگي 

بادزني تشکيل شده اند. 
- ماسه‌سنگ با لاميناسيون موازي )Sh(: بدنه هايي از ماسه سنگ متوسط تا ريزدانه با 

با  ماسه سنگ‌هاي  روي  و  توالي  بالاي  در  بيشتر  که  هستند  موازي  هاي  لاميناسيون 
دارند و روي  تخريبي  قاعده  بدنه‌ها  از  برخي  دارند. همچنين  قرار  لايه بندي مورب 
مادستون‌هاي سرخ‌رنگ قرار گرفته‎اند )شکل هاي 6- خ و د(. لاميناسيون در برخي از 
مواقع منقطع است. این واحد بدون فسيل و ستبرای آن کمتر از 1 متر است. مطالعات 
ميکروسکوپي نشان مي دهد که اين رخساره از ليتارنايت هاي ريزدانه نیمه‌بالغ با سيمان 

آهکي تشکيل شده است.  
تفسير: بستر تخريبي، وجود مادستون‌هاي سرخ رنگ و نبود آثار فسيلي نشان دهنده  	•

.)Mid fan delta( تشکيل در کانال هاي آبرفتي بخش بیرون از آب دلتاست
بستر  داراي  ها  بدنه  اين   :)St( كم‌زاويه  بزرگ‌مقياس  مورب  لايه بندي  با  ماسه سنگ   -

تخريبي و مقعر به سوی بالا هستند. لايه‌بندي بزرگ‌مقياس کم زاويه در آنها دیده 
مي‌شود )شکل 6- ذ(.

 )Allen, 1963( تفسير: لايه بندي مورب بزرگ‌مقياس کم‌زاويه يا لايه بندي اپسيــلون 	•

 Allen, 1983;( حالت رشــدي دارد و يكي از عناصر ساختـاري شـــاخص كانال است
Miall, 1985 and 1988(. اين نوع لايه‌بندي در اثر مهاجرت جانبي كانال هاي مئاندري 

روي بخش مياني دلتاي بادزني رخ مي دهد. از آنجا كه محيط تشكيل توالي ميوسن 
يك محيط حدواسط است، احتمالاً اين كانال ها در بخش بیرون از آب يعني بخش 

مياني دلتاي بادزني تشكيل شده بودند.
- مادستون و سيلتستون )Fm(: اين رخساره به دو صورت لامينه‌اي و يا توده‌اي سرخ 

رنگ ديده مي‌شود )شکل 6- ذ(. همچنين حالت گرهکی و لکه‌اي نيز در آنها دیده 
می‌شود. اين رخساره بدون فسيل است. 

تفسير: چنين رخساره هايي معمولاً از بار معلق در يك درياچه وسيع يا دشت سيلابي  	•

 .)Nichols, 2009( تشكيل مي شوند )توده اي( يا كانال هاي قطع  شده )داراي لاميناسيون(
اين  احتمالاً  بنابراين  است.  دياژنز  اوليه  مراحل  در  اكسايش  نشان دهنده  رنگ سرخ 

رخساره در بخش هاي بیرون از آب بخش مياني دلتاي بادزني تشكيل شده است.
و  مادستون  با  میان‌لايه اي  به صورت  معمولاً   :)Sh( با لاميناسيون موازي  ماسه‌سنگ   -

فرسايشي  بلندي  و  پستي  و  هستند  لايه  نازك  معمولاً  آنها  دارند.  قرار  سيلتستون ها 
تخريبي  زيرين  بستر  داراي  رخساره ها  اين  ر(.   -6 )شکل  دارند  قاعده  در  ناچيزي 
لاميناسيون  مي شود؛  ديده  آنها  قاعده  در  گلي  قطعات  و  هستند  هموار  نسبت  به 
و  ريزدانه تر  منشأ  از  دور  بخش هاي  سوی  به  و  دارند  تدريجي  دانه بندي  و  موازي 
مسطح‌تر مي شوند. گاه لاميناسيون مورب ريپلي )Sr( نيز ديده مي شود. اين واحدها 
در بالاي توالي ديده مي شوند؛ به‌صورت ورقه اي گسترش دارند و به‌طور جانبي به 
سيلتستون هاي داراي لايه بندي تبديل مي شوند. آثار فسيلي لوله اي شكل پراكنده در 
جهات مختلف ديده مي شود. مطالعات ميکروسکوپي نشان مي دهد که اين رخساره 

از ماسه سنگ ليتارنايتي ريزدانه نیمه‌بالغ تشکيل شده است.
تفسير: لايه هاي ماسه اي با قاعده مشخص و فرسايشي معمولاً در اثر پخش شدگي  	•

در كانال های بزرگ شكل مي گيرند. آنهايي كه ورقه‌اي تر هستند، هنگامی كه كانال 
بخش هاي  روي  و  شده اند  تشكيل  ورقه اي  سيلاب هاي  اثر  در  ندارد  وجود  اصلي 
 e.g. Steel &Aasheim, 1978; Tunbridge, 1981 & 1984;( دور از منشأ مخروط افكنه ها
Hubert & Hyde, 1983( و يا دشت‌هاي آبرفتي )McKee et al., 1967; Stear, 1985( ديده 

مي شوند. شکل هندسي اين بدنه ها )شاخه‌اي(، بستر تخريبي زيرين، لايه بندي موازي 
نشان دهنده  مي تواند  توالي  دانه ريز  بخش هاي  و  مادستون ها  با  آنها  بودن  همراه  و 
کروس هاي پهن باشد. اين رخساره شبيه رخساره ماسه‌سنگي با لاميناسيون موازي در 

مورد پیشین است؛ ولی وجود آثار فسيلي نشان دهنده تأثير آب درياست و احتمالا اين 
رخساره در بخش هاي مياني دلتاي بادزني تشكيل شده است.

)Transition zone facies( 3- 3. رخساره هاي گستره حدواسط
اين رخساره های حدواسط میان بخش‏هاي کم‌ژرفا و ژرف دلتاي بادزني قرار دارند 
و بيشتر ویژگی‌های رخساره هاي ساحلي و بخش‌هاي بالايي پيشاني ساحل را نشان 

مي دهند. 
- مجموعه ماسه‌سنگ‎هاي با چينه‎بندي مورب )Sp(: اين مجموعه به صوت عدسي هاي 

از  بيشتر  ستبرای  با  بزرگ‌مقياس  مسطح  مورب  لايه بندي  از  مجموعه هايي  با  وسيع 
10 متر در بخش هاي مياني توالي ديده مي شود )شکل  7- الف(. در سطح فرسايشي 
مورب  لايه بندي  با  ماسه سنگ هاي  همچنين  می‌شود.  دیده  باقيمانده  گراول  زيرين 
به صورت متناوب با کنگلومرا يا ماسه سنگ پبلي با لايه بندي مورب ديده مي شود. 
به‌صورت واحدهاي عدسي شكل كوچك  اين رخساره در بخش هاي بالاي توالي 
ديده مي شود كه لايه بندي مورب نشان مي دهند و معمولاً ستبرای آنها كم است و 

به‌صورت يك مجموعه ديده مي‌شوند.
ماسه سنگ هاي با چينه بندي مورب بزرگ‌ مقياس بدون هر گونه آثاري از  تفسير:  	•

با   )Shoreface ساحل:  )پيشاني  كم ژرفا  درياهاي  رسوبات  عنوان  به  خشكي  محيط 
اين  تناوب   .)Allen, 1982; Reading, 1996( مي شوند  داده  تشخيص  چیره  كشند 
نشان دهنده  مورب  لايه بندي  با  پبلي  ماسه سنگ هاي  يا  کنگلومرا  با  ماسه سنگ ها 
وجود رویدادهای كوتاه‌مدت شديد و ناگهاني )Catastrophic events( در بخش هاي 
به  نشان مي دهد که شدت جريان آب  زيرا  )Nichols, 2009(؛  کم ژرفای درياست 
اندازه‌ای بوده است که ذرات درشت تا اين بخش بالاي پيشاني ساحل حمل شده‌اند. 
دلتايي  دشت  در  مورب  چينه‌بندي  با  ماسه‌سنگي  رخساره  با  رخساره  اين  تفاوت 
)شکل هاي 6- چ و 6- ح( اين است که اين رخساره بدون نشانه‎های رخساره‎هاي 
آبرفتي است؛ در حالي که در رخساره هاي آبرفتي به سوی بالا مادستون‎هاي سرخ 

رنگ و خاک ديرينه ديده مي‌شود.
)Delta slope facies( 3- 4. رخساره هاي شيب دلتا

از  مانند وجود جريان هاي توربيديتي و ريزشي  با شواهدي  رخساره هاي شيب دلتا 
دیگر رخساره ها تفکيک مي شوند. در رخساره هاي توربيديتي ساخت هاي توالي بوما 
ديده مي‌شود و جريان هاي ريزشي انتهاي شيب دلتا را نشان مي‎دهند. اين رخساره ها 

.Sg و Sm, Se :عبارتند از
- ماسه سنگ توده اي با دانه بندي تدريجي عادي 

)رسوبات جريان هاي توربيديتي: Turbidity current deposits(               : ماسه سنگ 

به صورت  هم  و  مسطح  لايه هاي  به صورت  هم  تدريجي  دانه بندي  با  توده اي 
به  و  تخريبي  قاعده  داراي  مي شوند.  ديده  ماسه سنگ ها  چينه بندي  در  عدسي‌شكل 
سوی بالا ريزشونده هستند. اين ماسه سنگ ها ساخت هاي توالي بوما را نشان مي دهند. 
ماسه سنگ هاي  اين  درون  و  قاعده  در  گلي  قطعات  و  قاعده  در  وزني  ساختارهاي 
توده اي ديده مي شوند )شکل هاي 7- ب و ت(. در سطح زيرين شواهد كشيدگي 
و اصطکاک واحدهاي ماسه اي روي مادستون و سيلتستون ها دیده مي شود. همچنين 
حالت  ماسه‌سنگي،  بدنه‌هاي  قاعده  زير  در  گرفته  قرار  مادستون‌هاي  بخش‌هايي  در 

تخريبي دارند و دانه‌بندي تدريجي عادي نشان مي‌دهند.
تفسير: ماسه سنگ هاي توده اي با شكل هندسي ورقه اي معمولاً در قاعده كانال ها  	•

اثر رسوب گذاري  در  و   )e.g. Collinson, 1969; McCabe, 1977( هستند  متداول 
علت  همين  به  مي شوند،  تشكيل  سيلابي  فرايندهاي  طول  در  معلق  بار  از  سريع 
بر  قطعات گلي  ماسه سنگ ها  نوع  اين  در  نشان مي دهند.  را  بوما  توالي  ساخت هاي 
اثر ريزش ديواره تشكيل شده اند )شکل هاي 7- ب و پ(. همچنين مادستون‌هايي که 
اثر جريان‌هاي توربيديتي گلي تشکيل  دانه‌بندي تدريجي نشان مي‌دهند احتمالاً در 

شده‌اند. 

)Se, Sm(
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تفاوت اين رخساره با ماسه‌سنگ‌هاي توده‌اي که در کانال‌هاي آبرفتي ديده مي‌شوند 
توالي  در  ولی  مي‌‎شود،  ديده  بوما  توالي  رخساره ساخت‎هاي  اين  در  که  است  اين 

کانال‌هاي آبرفتي آثاري از خا‌کهاي ديرينه و مادستون هاي سرخ ديده مي‌‎شود.
ريزشي:  جريان هاي  )رسوبات  وارون  تدريجي  دانه‌بندي  با  توده اي  ماسه سنگ   -

و  ماسه سنگي درشت دانه، عدسي‌شكل  واحدهاي   :         )Debris fall deposits

می دهد  نشان  دانه‌تدريجي  قاعده ای  كنگلومراي  که  هستند  فرسایشی  قاعده  دارای 
)شکل 7- ث(. دانه ندي تدريجي وارون )شکل 7- ج( در برخي موارد در قاعده ديده 

مي شود. اين رخساره در بخش‌ هاي مياني توالي جای دارد.
روي  توربيديتي  اثر جريان هاي  در  تشکيل  نشان دهنده  تدريجي  دانه بندي  تفسير:  	•

سطح شيب دار هستند. واحدهاي ماسه اي كه در بخش پايين شيب ته نشست مي يابند، 
به سوی پايين شيب افزايش اندازه دانه نشان مي دهند )شکل 7- ج( که سبب تشکيل 
دانه‌بندي تدريجي وارون مي‌شود زيرا با كاهش سرعت جريان‌هاي ريزشي، انرژي 
 Colella et al., 1987;( جريان کم می‌شود و اندازه دانه ها به سوی بالا کاهش مي يابد

.)Liu et al., 2014

)Prodelta facies( 3- 5. رخساره هاي انتهاي دلتا
اين رخساره‌ها در آب‌هاي ژرف‌تر و کم‌انرژي‌تر شلف داخلي در انتهاي دلتا تشکيل 
مي‌شوند، سري‌هاي انتهايي توالي بوما را نشان مي‌دهند و فسيل‌هاي پلانکتون دارند. 

.L و Fsc :اين رخساره‌ها عبارتند از
شامل  رخساره  اين   :)Fsc( موازي  لاميناسيون  با  سيلتستون  و  ريزدانه  ماسه سنگ   -

قرار  متناوب  به‌صورت  كه  است  موازي  لاميناسيون  با  سيلت  و  دانه ريز  ماسه سنگ 
دارند. ساخت‌هاي فرار آب و دانه بندي تدريجي عادي نيز ديده مي شود )شکل هاي 

7- چ و ح(.
تفسير: ساخت هاي فرار آب و دانه بندي تدريجي نشان مي دهد كه بر اثر فعاليت هاي  	•

توربيديتي تشكيل شده اند و در بخش هاي ژرف تر جای گرفته اند.
رنگ  سبز  مارن هاي  شامل  رخساره  اين   :)L, Fsc( پلاژيك  مارن  و  سنگ‎آهك   -

مطالعات  خ(.  و  ح   -7 )شکل هاي  است  رنگ  كرم  نازك‌‎لايه  سنگ‎آهك  و 
ميكروسكوپي نشان مي دهد كه سنگ‌آهك ها شامل استراكدا وكستون دارای ذرات 
تخریبی سيلت هستند. از بيوكلاست‌ها مي توان به استراكدا و روزن‌بر با پوسته ظريف 

)Ammonia beccarii( اشاره كرد كه حدود 10 درصد نمونه را تشكيل مي دهند. 

رخساره  اين  تشكيل  محيط  پلانكتون،  روزن‌بران  و  استراكدا  به  توجه  با  تفسير:  	•

و دور از منشأ مواد تخريبي است و در   )Deeper parts( هاي ژرف تر حوضه‎بخش
بخش‌هاي پایانی دلتا تشكيل شده اند. 

4- محيط و مدل رسوبي
و  جهرم  سازند  كم ژرفای  سنگ آهك هاي  ميان  نيريز  گستره  در  ميوسن  توالي 
كنگلومراي بختياري قرار دارد. بنابراين يك توالي كم ژرفا شونده و حدواسط میان 
محيط دريايي )سازند جهرم( و محيط قاره اي )سازند بختياري( است. در طول بازه زماني 
ميوسن )تقريباً 18 ميليون سال( كه نسبت به دیگر دوره هاي زمين شناسي كوتاه‌مدت 
است، تغييرات زيادي از يك محيط دريايي به قاره اي ديده مي شود كه نشان دهنده 
سرعت بالاي تغييرات است؛ به‌طوري که تغيير از يک محيط دريايي به قاره‌اي با يک 
مدل واحد قابل تفسير نيست و با گذشت زمان از قاعده به سوی بالاي توالي عناصر 
پايين  بخش هاي  در  است.  کرده  تغيير  آنها  هندسي  شکل  و  رسوبي  محيط  سازنده 
تبديل  بريده‎بريده  به كانال هاي  بالا  به سوی  بيشتر مئاندري است كه  توالي كانال ها 
مي شود كه نشان دهنده افزايش شيب ساختاري در منطقه به  دليل فعاليت شاخه هاي 
راندگی اصلي زاگرس در شمال خاور است. اين افزايش شيب سبب مهاجرت جانبي 
شديد  تغييرات  بنابراين  است.  شده  پیشین  كانال هاي  بستر  عمودي  حفر  و  كانال ها 
در اندازه دانه ها، تغييرات رخساره اي شديد و ناپيوستگي هاي درون سازندي فراوان 

بودن  منشأ  به  نزديك  نشان دهنده  رسوبات  كلي  بودن  درشت دانه  مي شود.  ديده 
ورود  سبب  فعال  زمين‌ساخت  همچنين  است.  رسوبي  حوضه  فعال  زمين‌ساخت  و 
ناگهاني مواد درشت دانه به بخـش هاي دريايي شده است )Catastrophic events(؛ 
به‎طوري كه در رخساره هاي کشندي پبل ها ديده مي شوند )شكل 7- الف(. وجود 
 رخساره هاي توربيديتي و جريان هاي ريزشي )Debris fall( نشان دهنده وجود شيب

 ديرينه )شيب ساختاري( در محيط رسوبي است )Gobo et al., 2014; Feng et al., 2015(؛ 
بنابراين مدل رسوبي پيشنهادي يك دلتاي بادبزني است )شکل 8( كه از 5 كمربند 
بادبزني دلتاي  منشأ  به  نزديك  رخساره هاي   )1 است:  شده  تشكيل   رخساره اي 
بادزني دلتاي  مياني  بخش  رخساره هاي   )2  )Proximal fan delta facies(؛ 

دلتا  حدواسط  بخش  رخساره هاي   )3  )Mid fan delta facies(؛ 

)Delta slope facies(؛  دلتا  شيب  رخساره هاي   )4 )Mid or transition facies(؛ 

منشأ  به  نزديك  رخساره هاي   .)Distal fan facies( دلتا  انتهاي  رخساره هاي   )5
بادزني  دلتاي  مياني  بخش  است.  دانه‌درشت  آبرفتي  رسوبات  شامل  بادبزني  دلتاي 
كروس هاي  و  کانال  از  بیرون  رخساره‌هاي  آبرفتي،  كانال هاي  رخساره هاي  شامل 
است.  تحت تأثير كشند  ساحلي  رسوبات  شامل  رخساره هاي حدواسط  هستند.  پهن 
رخساره هاي شيب دلتا، رسوبات حاصل از جريان هاي گراويتي را دربر مي گيرد و 

رخساره هاي انتهاي دلتا شامل رسوبات پلاژيك است.
بادزني کم‌شيب کم‌ژرفا(  دلتاي  با  )متناقض  شيب  رخساره‎هاي  دليل وجود  به       
گيلبرت(،  نوع  بادزني  دلتاي  خلاف  )بر  دلتا  جلوي  رخساره‌هاي  ناچيز  گسترش  و 
است   Reading تعريف  طبق  شيب‌دار  ژرف  نوع  از  بادزني  دلتاي  مدل  احتمالاً 
شيب  يک  از  دلتاها  نوع  اين   .)Wescott and Ethridge, 1990; Reading, 1996(

مشخص تشكيل شده اند )Prior and Bornhold, 1990(؛ بنابراين رخساره‌هاي جلوی 
گسترش  شاخه‌اي(  رودخانه‌هاي  دهانه  جلو  سدهاي  و  ساحلي  )رخساره‌هاي  دلتا 
بادبزني  دلتاي  آب  از  بیرون  بخش  يا  بادزني  دلتاي  مياني  بخش  دارند.  کمي 
است  شده  تشكيل  آبرفتي  رسوبات  از   )Delta plain or subaerial fan delta(

)Liu et al., 2014(. رخساره هاي حدواسط )Delta front or transition zone( تحت 

تأثير امواج و كشند و داراي رسوبات بار بستري دانه‎درشت هستند. رخساره‌هاي شيب 
 )Prodelta( دربرگيرنده رسوبات حاصل از جريان‌هاي گراويتي و بخش انتهاي دلتا

كه زير سطح اثر امواج است، داراي رخساره هاي ژرف تر شلف داخلي هستند.

5- تكامل حوضه رسوبي با گذشت زمان
ناپيوستگي  بر رخنمون سنگ‌آهك هاي سازند جهرم و  تأثير آب هاي جوی  از  - پس 
فرسايشي، خاك ديرينه، مادستون و گلسنگ هاي سرخ رنگ آبرفتي تشكيل شده است 

)شکل 9- الف(. 
- با پيشروي سطح آب دريا )فرونشست يا ريزش بستر حوضه؟(، مارن هاي سبز رنگ 
تشكيل   )Ammonia beccarii( دريايي  روزن‌بران  با  باز  درياي  سنگ‌آهك هاي  و 
شده اند. با پايين آمدن نسبي سطح آب دريا، رخساره هاي جلوي دلتا تشكيل شده اند 
ناحيه  فعاليت گسل هاي  يا  بار رسوبي  افزايش  به علت  دلتا  ناپايداري شيب  اثر  بر  و 
)شاخه هاي راندگی اصلي زاگرس در شمال خاور ناحيه(، جريان هاي توربيديتي به 
وجود آمده اند )شکل 9- ب(. شدت اين رخداد به حدي بوده است كه ديواره گلي 
کانال ها نيز تخريب و جريان هاي توربيديتي گلي نيز افزون بر جريان هاي توربيديتي 
مي شود.  ديده  گلي  قطعات  ماسه‌سنگ ها  در  همچنين  شده اند.  تشكيل  ماسه اي 
عمودي  فضاي  كه  مي دهد  نشان  توربيديتي  رسوبات  زيرين  سطح  میان  اصطكاك 

براي رسوب گذاري كافي نبوده است. 
 - ته‌نشيني دوباره رسوبات دشت دلتايي به سوی حوضه سبب پر شدن حوضه و تبديل 
جريان هاي توربيديتي ماسه اي به جريان هاي ريزشي دانه اي شده كه در اثر ناپايداري 

شيب جلوی سدهاي دهانه اي رخ داده است )شکل 9- پ(.

(Sg)



پريسا غلامي زاده و همکاران

27

- پر شدن فضاي رسوب گذاري در اثر پيشروي رخساره ها سبب رسوب گذاري مواد 
درشت‌دانه و جايگزينی جريان هاي خرده دار به جای جريان هاي ريزشي دانه اي شده  

است )شکل 9- ت(.

6- نتيجه گيري
نشان  نيريز  گستره  ميوسن  رسوبي  سنگ هاي  سنگ نگاري  و  صحرايي  مطالعات   -
به  مربوط  كنگلومرای  و  ماسه سنگ  مارن،  از  چیره  به طور  توالي  اين  كه  مي دهد 

محيط هاي رسوبي كم ژرفا و حدواسط تشكيل شده است. 
- بر پایه ساخت هاي رسوبي، تغييرات اندازه دانه ها، محيط هاي رسوبي كنار هم، شكل 
هندسي واحدهاي رسوبي و مطالعات سنگ‌نگاری شامل بافت و تركيب ماسه سنگ ها، 
14 رخساره رسوبي مربوط به 5 كمربند رخساره‌اي شناسايي شد كه شامل: 1( رخساره هاي 
نزديك به منشأ دلتاي بادبزني )Proximal(، 2( رخساره هاي بخش مياني دلتاي بادزني 

)Mid fan delta(، 3( رخساره هاي حدواسط )Transition zone facies(، 4( رخساره هاي 

شيب دلتا و 5( رخساره هاي انتهاي دلتا )Distal fan( هستند. 
جريان هاي  و  توربيديتي  جريان هاي  اثر  در  كه  ديرينه  شيب  رخساره هاي  وجود   -
ريزشي دانه‌اي تشكيل شده اند، دانه درشت بودن رسوبات و همچنین محيط رسوبي 
سازندهاي زيرين و بالايي این توالی، مدل رسوبي دلتاي بادبزني ژرف شيب دار را 

براي توالي ميوسن گستره نيريز پيشنهاد ميک ند.
شيب  تغيير  و  كانال ها  مهاجرت  اثر  )در  فراوان  درون‌سازندي  ناپيوستگي هاي   -
ساختاري ناشي از فعاليت شاخه هاي راندگی اصلي زاگرس(، تغييرات نامنظم اندازه 
دانه ها و جريان هاي ثقلي، نشان دهنده زمين‌ساخت فعال حوضه رسوبي و رویدادهای 
شديد و ناگهاني كوتاه‌مدت )Catastrophic events( در بخش نزديك به منشأ حوضه 

زاگرس در زمان ميوسن است.

شكل 1- ارتباط زماني و مكاني واحدهاي سنگ چينه اي زاگرس مرتفع و زاگرس ساده چين خورده در گستره فارس. توالي ميوسن گستره نيرٌيز از دید سني معادل با سازندهاي گروه فارس يعني 
رازك، ميشان و آغاجاري )كادر سرخ( است؛ برگرفته از)Beydoun et al. (1992 و)Petrolink (1998 با تغييرات.
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 MZT – Main Zagros Thrust; SSZ – Sanandaj–Sirjan Zone;  ( 2( برش هورگان  1( برش  كوه آسكي،  نيريز.  نقشه زمين شناسي و موقعيـــت گستره   -2 شكل 
UDMA – Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc; ZFTB – Zagros fold-and-thrust belt(؛ برگرفته از اشراقي و همکاران )1375 و 1378( با تغييرات.

شكل 3- توالي ميوسن در گستره نيريز در: الف( برش كوه آسكي؛ ب( برش هورگان. مرز زيرين به‎صورت ناپيوسته با سازند جهرم و مرز بالا به‎صورت ناپيوسته با كنگلومراي بختياري است.
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ش كوه آسكي.
شكل 4- ستون چينه‎نگاري توالي ميوسن در بر

ش هورگان.
شكل 5- ستون چينه‎نگاري توالي ميوسن در بر
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)Proximal( دلتاي بادبزني؛ الف( كنگلومراي ماتريكس پشتيبان توده اي؛ ب( اورتوكنگلومرا با لايه بندي موازي؛ پ( اورتوكنگلومرا با لايه بندي  شكل 6- رخساره هاي نزديك به منشأ 
مورب؛ ت( نماي نزديك محل علامت گذاري شده در عكس پ؛ رخساره هاي بخش مياني دلتاي بادزني عبارتند از: ث( كنگلومراي ماتريكس پشتيبان با دانه بندي عادي؛ ج( آثار فسيلي 
)Psilonichnus( روي سطح لايه که با فلش نشان داده شده است؛ رخساره هاي آبرفتي بخش مياني دلتاي بادزني عبارتند از: چ( ماسه سنگ با چینه بندي مورب مسطح؛ ح( ماسه‎سنگ با 

مقياس )Cross-Ripple lamination(؛  مورب كوچك  چینه بندي مورب عدسي )Trough cross-bedding(؛ خ( ماسه سنگ با لاميناسيون موازي و يك مجموعه ماسه سنگ با لاميناسيون 
د( ماسه سنگ با لاميناسيون موازي؛ ذ( ماسه سنگ با بستر تخريبي )فلش( و لايه بندي اپسيلون )Epsilon cross-bedding( كه بر اثر مهاجرت كانال هاي مآندري تشكيل مي شوند؛ رخساره هاي 

خارج از كانال عبارتند از: ذ( مادستون هاي توده اي مربوط به دشت سيلابي )Fm(؛ ر( ماسه سنگ با لاميناسيون موازي و لاميناسيون مورب ريپلي. 
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گستره  در  ساحلي  بخش  رخساره‎هاي   -7 شكل 
لايه بندي  با  ماسه سنگ  الف(  از:  عبارتند  حدواسط 
مورب بزرگ‎ مقياس كه در اثر حركت امواج ماسه اي 
ساحل  به  نزديك  كشند  متوسط  تا  پايين  سرعت  در 
از:  عبارتنـد  دلتا  تشكيل شده اند؛ رخساره هاي شيب 
ب و پ( ماسه سنگ توده اي با قطعات گلي درون توده 
شده اند؛  تشکيل  توربيدايتي  جريان هاي  اثر  در  که 
زيرين  فرسايشي  سطح  با  توده اي  ماسه‎سنگ  ت( 
مربوط به جريان هاي توده اي ماسه اي و مادستون هاي 
توده اي ناشي از جريان هاي توربيدايتي گلي، فلش ها 
ساخت وزني را نشان مي دهد؛ ث( كنگلومرا و ماسه سنگ 
به جريان هاي  وارون مربوط  تدريجي  دانه بندي  با  پبلي 
تشکيل  چگونگی  ج(  دانه اي)Debris falls(؛  ريزشي 
کادر  نزديک  نماي  و  دانه اي  ريزشي  جريان هاي 
اين رخساره  تصوير ث. همان‌گونه که ديده مي‎شود 
بخش  رخساره هاي  مي‌شود؛  تشکيل  شيب  پايين  در 
انتهاي دلتا )Distal fan delta( عبارتند از: چ( ماسه سنگ 
با ساخت فرار آب؛ ح( سيلتستون و شيل؛ خ( مارن هاي 
سبز رنگ بخش انتهاي دلتا كه دارای ميكروفسيل هاي 

دريايي هستند و يك افق كربناته.

گستره  ميوسن  توالي  رسوبي  مدل   -8 شكل 
نيريز. شماره 1 محل برش كوه آسكي و شماره 
2 محل برش هورگان است. شيب دلتاي بادزني 
شاخه‎هاي  فعاليت  از  ناشي  احتمالاً  و  ساختاري 
منقطه  خاور  شمال  در  زاگرس  اصلي  راندگی 

)شكل 2( است.
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از  برگرفته  نيريز؛  ميوسن گستره  رسوبات  رسوبي  ساختاري حوضه  تکامل   -9 شكل 
)Nemec et al. (1988   با تغييرات.

 Facies
code Lithofacies (texture) Sedimentary structure Depositional process/facies

Gm  massive to crudely bedded
conglomerate horizontal bedding Longitudianl bars, lag deposits, sieve deposits

Gg conglomerate graded and massive cross-strata Slipface processes (including grain flow)

Gmm conglomerate massive matrix-supported Cohensive debris flow

Gms conglomerate massive clast-supported Cohesionless debris flow

Gh conglomerate horizontally stratified  Tranction carpets driven by stream flow (comparable
to sheet flow) or high density turbulent flow

Gt conglomerate trough cross-bedding Traction

Sp     fine to v.coarse, may be
pebbly sandstones

 solitary (alpha) or grouped (omikron)
planar  cross-stratification

Lingouid, transverse bars, sand waves                    
(lower flow regime)

St    fine to v.coarse, may be
pebbly sandstones

 solitary (alpha) or grouped (omikron)
trough cross-stratification

 Traction, channel fill deposits, lateral migration of
channels

Spd  medium to v.coarse, may be
pebbly sandstones

              horizontal stratification with
deformational structures Turbidity current

Sg  medium to v.coarse, may be
pebbly sandstones graded and massive cross-strata Slipface processes

Sm  medium to coarse-grained
sandstones

                  massive (structureless) with
water-escape structures Rapid suspention fall-out

Sr  fine to medium-grained
sandstones ripples of all types Ripples (lower flow regime)

Sh  fine to medium-grained
sandstones

 horizontal bedding with parting or
streaming lineation Planer bed flow (lower and upper flow regime)

Se  sandstones with erosional
scours and intraclasts crude cross-bedding Scour fills

Fsc siltstone, mudstone laminated to massive 1- Overbank or waning flood 2-Density current

Fm siltstone, mudstone massive, dessication cracks Overbank or drape deposits

P carbonate pedogenic features Soil

L carbonate Massive Carbonate facies

.Miall (1996( و Postma (1990( جدول 1 - کدهاي رخساره اي استفاده شده در اين مطالعه و تفسير آنها؛ برگرفته از
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Abstract

The Miocene sediments in Neyriz region crop out  in Zagros Crushed Zone, between Zagros Main Fault and Zagros Ophiolite Zone. For 
paleoenvironmental studies of these sediments, two stratigraphic sections (Kuh-e Asaki and Horgan sections) have been measured and 
sampled. The thicknesses of these two sections are 424 and 440 m respectively and contain red and green sandstone, conglomerate and marl 
which are bounded unconformably between the Jahrum Formation and Bakhtiari conglomerate. Based on the field and petrographic studies, 
14 sedimentary facies related to proximal, mid fan-delta; transition zone, delta slope and prodelta have been recognized for the Miocene 
succession. Due to the slope facies formed by the turbidity currents, grain fall and debris flows, the coarse grained clasts and poorly sorted 
texture, a fan-delta model is suggested for the succession. Also, the development of the slope facies indicates a paleo-slope and slope-type, 
deep-water fan-delta. The frequent intra-formational disconformities, irregular changes in grain size and present of gravity flows indicate an 
active tectonic sedimentary basin and reflux of coarse grained sediments (catastrophic events) to the proximal parts of Zagros Basin.
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